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متهم پیش از عید از زندان آزاد شده بود 

دستگیری دوباره پسر آزارگر 

شهروند|  پســرجوانی که سابقه آزار و اذیت 
زنان درپرونده خود داشت، پس از آزادی از زندان 
بار دیگر نقشه خود را درپوشش راننده مسافربر 

اجرایی کرد. 
24 فروردین‌مــاه بود که پرونــده آزار و اذیت 
جنسی یک زن پیش‌روی مأموران کلانتری 152 
خانی‌آباد قرار گرفت. این زن کــه از راننده یک 
خودرو پراید شکایت داشت، به کارآگاهان گفت: 
»ظهر بود از محل کارم درشهرک غرب به مقصد 
پل مدیریت، به‌عنوان مسافر سوار یک پراید شدم؛ 
وقتی به پل مدیریت رسیدم، راننده پراید مقصد 
نهایی‌ام را پرسید و وقتی متوجه شد به نازی‌آباد 
می‌روم، ادعا کرد که قصد دارد به آن منطقه برود؛ 
پس از رســیدن به نازی‌آباد، راننده پراید بدون 
آن‌که مرا پیاده کند، وارد آزادگان شد؛ اعتراض 
کردم و خواســتم پیاده شــوم که راننده مدعی 
شد مســیر را گم کرده است؛ پس از آن وارد یک 
جاده خاکی درمحله کریم‌آباد شد؛ می‌خواستم از 
خودرو پیاده شوم که راننده، درهای خودرو را قفل 
کرد؛ یک شیشه قهوه‌ای به من نشان داد و گفت: 
»داخل شیشه اسید است؛ اگر فریاد بزنی، آن را 
روی صورتت می‌پاشم«؛ ترسیده بودم و راننده با 

تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد«. 
شاکی پرونده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: »زمانی که راننده پراید قصد پیاده‌کردنم را 
داشت، توانستم با دوربین گوشی تلفن‌همراهم از 

پلاک خودرواش عکس بگیرم«. 
شاکی درخصوص مشخصات راننده پراید نیز 
به کارآگاهان گفت: »راننده پراید جوانی حدودا 
23ســاله، قد بلند، چاق بود اما صورتش لاغر. 

موهایش هم خرمایی‌رنگ بود«. 
کارآگاهان پلیس آگاهی، با بهره‌گیری از پلاک 
خودرو پراید اطلاع پیدا کردند که خودرو از نظر 
حقوقی متعلــق به یک خانم اســت اما خودرو 
درتصرف پسرش به نام مهدی 26ساله قرار دارد. 

با شناســایی صد‌درصدی تصویر »مهدی« 
ازسوی شــاکی پرونده، کارآگاهان با مراجعه به 
محل سکونت وی درمنطقه ستارخان- خیابان 
شادمهر، توانستند وی را دوم اردیبهشت دستگیر 

کنند. 
با دســتگیری و انتقــال »مهدی« بــه اداره 
شانزدهم، دربررسی ســوابق وی مشخص شد 
که او از مجرمان سابقه‌داری است که پرونده‌ای 
مشــابه دقیقا به همیــن اتهــام را دارد و بنا بر 
اظهاراتش، در روزهای پایانی اسفندماه 1395 از 

زندان آزاد شده است. 
متهم درهمان تحقیقات اولیه به آزار و اذیت 
درپوشش مسافرکشی اعتراف و شاکی پرونده 
نیز درمواجهه حضوری، متهم را به صورت کامل 

مورد شناسایی قرار داده است«. 

ارجاع 2 جسد دیگر درحادثه سیل 
اخیر به پزشکی قانونی

ایرنا| بعد ازگذشت یک هفته از وقوع سیل در 
استان‌های آذربایجان‌شرقی و کردستان، 2جسد 
درشهرهای آذرشهر و چنار عجب‌شیر به پزشکی 
قانونی ارجاع شد. با پیداشدن این دو جسد جمع 
فوتی‌های سیل به 45 تن رسید. پزشکی قانونی 
استان آذربایجان‌شرقی اعلام کرد که فوتی‌های 

سیل در آذرشهر به 20 تن رسید. 
براســاس این گزارش، با پیداشــدن جسد 2 
کودک درشهرستان‌های آذرشهر و عجب‌شیر، 
شمار جانباختگان ســیل در آذرشهر به 20 و در 
عجب‌شیر نیز به 20تن رسید و به این ترتیب با 
احتســاب فوتی‌های ســقز و بانه )5تن( جمع 
کشته‌های سیل آذربایجان و کردستان تاکنون 

45 تن است. 
براساس این گزارش، به گفته مدیرکل پزشکی 
قانونی استان آذربایجان‌شرقی درحال حاضر و بنا 
به اطلاعات موجود تنها یک کودک مفقودی در 
روستای چنار عجیب‌شیر وجود دارد که جسد او 

تاکنون کشف نشده است. 
ســیلاب از روز 25 فروردین، استان‌های مورد 
نظر را فرا گرفــت که این حادثــه موجب بروز 
خســارات جانی و مالی بی‌شماری از هموطنان 
دراین استان‌ها شد که مراغه، چارو ایماق، هریس 
و بســتان‌آباد ازجمله این شهرستان‌ها به شمار 

می‌آید. 
شهرستان‌های ورزقان، شبستر، تبریز، عجب 
شیر، آذرشهر، ملکان، ســراب، ارومیه، اشنویه، 
نقده، پیرانشهر، ســقز و زنجان از دیگر مناطقی 
به شــمار می‌آیند که از ســیلاب اخیر خسارت 

دیده‌اند. 

ذره‌بين

شهروند|  اخاذ آدم‌ربا که روســای بانک‌های مختلف شهر‌های 
کشور را به گروگان می‌گرفت تا پول‌های میلیونی به جیب بزند در 
عملیات پلیس استان البرز دستگیر شد. پلیس آگاهی استان البرز 
با انتشــار تصاویر اخاذ آدم‌ربا، از شهروندان خواست برای شناسایی 

متهم و طرح شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کنند.
 در پی اعلام شــکایت معاون یکی از شــعب بانک‌های دولتی 
در کرج مبنی بر تماس مشــکوک رئیس بانک و درخواست واریز 
یک‌میلیارد و ‌500میلیون ریال به حســاب وی موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
در بررسی‌های مقدماتی ماموران مشخص شد که دو روز گذشته 
رئیس بانک طی تمــاس تلفنی با معاون خــود درحالی‌که ترس و 
اضطراب در صدایش مشــخص بود از وی می‌خواهد تا جهت امور 
مالی بانک این پول را به صورت کارت به کارت به حساب وی واریز 

کند.
شــواهد امر حاکی از آن بود که احتمالا رئیس بانک تحت فشار 
عده‌ای ناشــناس مجبور به تماس تلفنی جهت واریز وجه شــده 
اســت. به همین دلیل بررســی پرونده وارد مرحله جدیدی شد و 
کارآگاهــان با حضور در بانــک تحقیقات میدانــی را درخصوص 
مراجعه‌های اخیر مشتریان بانک و بررسی مکالمات صورت گرفته، 

انجام دادند.
با تحقیقات تکمیلی ماموران مشــخص شــد که از چندی قبل 
مردی بــا مراجعه به بانک و ایجاد روابط دوســتانه بــا کارمندان و 

رئیس بانــک با بکارگیــری ترفندهای فریبکارانــه از رئیس بانک 
می‌خواهد تا جهت دریافت وام تعمیرات از خانه وی بازدید کند و او 

را با این بهانه به منزلش می‌کشاند.
بلافاصله ماموران وارد عمل شدند و پس از شناسایی خانه متهم 
در یک اقدام غافلگیرانه وی را به همراه دو نفر دیگر دستگیر و برای 

تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کردند.
متهم در بازجویی‌های ماموران به جرم خــود مبنی بر اخاذی از 
رئیس بانک اعتراف کرد و گفت کــه مدتی پیش با مراجعه به بانک 
و بکارگیری شگردهای فریبکارانه اعتماد رئیس و کارکنان را جلب 
کرده و پس از مدتی به بهانه دریافت وام تعمیر خانه از رئیس بانک 
خواست که از خانه‌اش بازدید کند که پس از حضور وی در آن‌جا با 
کمک دو نفر دیگر از وی ‌خواست تا مبلغ یک‌میلیارد و ‌500میلیون 

ریال به حسابش واریز کند. 
بررسی‌ها نشــان می‌دهد که متهم تاکنون در شــهرهای اهواز، 
مسجدســليمان، اصفهان و شــهرکرد به هميــن روش و به بهانه 
اخذ وام، تعدادي از روســاي بانک‌ها را به خانه‌اش کشانده و از آنها 
اخاذي کرده است. با توجه به احتمال اخاذی‌های سریالی این مرد، 
بازپرس شــعبه 13 دادسراي امور جنایی اســتان البرز، با تقاضای 
انتشــار تصویر بدون پوشــش متهم، از افرادی که به این شیوه یا 
توسط این فرد مورد اخاذی قرار گرفته‌اند، خواست تا برای پیگیری 
شــکایت خود به اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان 

البرز واقع در میدان طالقانی، بلوار تعاون کرج مراجعه کنند.

دستگیری 
گروگانگیر روسای 
بانک‌های کشور 

آژير

پایان زورگیری‌های دماغ گنده 

شهروند|  مجرم ســابقه‌دار و حرفه‌ای که دست 
به زورگیری‌های سریالی می‌زد از طریق مشخصات 

بینی‌اش به دام افتاد.
مالک یک مغازه ساعت‌فروشــی در شــهرری با 
مراجعه به کلانتری 167 دولت‌آباد به ماموران گفت 
که توسط دو سرنشــین یک خودرو پراید تاکسی 

سبزرنگ مورد زورگیری قرار گرفته است. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع »سرقت 
به‌عنف« و به دستور بازپرس شــعبه اول دادسرای 
عمومی و انقلاب شــهرری، پرونده برای رسیدگی 
در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 

گرفت. 
مالباخته پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: »به‌عنوان مسافر 
از باقرشهر به مقصد شهرری سوار یک پرایدتاکسی 
سبزرنگ با دو سرنشین شــدم. در مسیر حرکت، 
سرنشــین صندلی جلو که بینی بزرگی داشــت با 
تهدید چاقو، چهار عدد ساعت طلای همراهم را به 
ارزش تقریبی ‌14میلیــون تومان، ‌2میلیون تومان 
پول و کیف حاوی مدارک شناسایی‌ام را گرفت. پس 
از سرقت مرا در بیابان‌های دولت‌آباد پیاده کردند و با 

پرایدتاکسی از محل متواری شدند.« 
زورگیری با تاکسی سرقتی 

کارآگاهان با بررســی ارکان هویتی پرایدتاکسی 
اطلاع پیــدا کردند که خودرو در ســاعت 2 بامداد 
نهم اســفندماه از منطقه بازار تهران ســرقت شده 
اســت. در ادامه و با طرح شکایت مشابه، کارآگاهان 
با سرقت‌هایی روبه‌رو شــدند که طی آن دو سارق 
زورگیر با استفاده از تاکسی سرقتی اقدام به زورگیری 
از مســافران کرده بودنــد. در تمامی ســرقت‌ها، 
مالباختگان در اظهاراتی مشــابه عنوان می‌کردند 
که سارق اصلی، جوانی قدبلند با دماغی بزرگ بوده 

است. 
شناسایی مجرم سابقه‌دار 

با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دســت آمده از سوی 
مالباختگان، چهره‌نگاری و بررسی سوابق مجرمان 
ســابقه‌دار، کارآگاهان موفق به شناســایی اشکان 
27ساله شدند که بارها به اتهام زورگیری دستگیر و 
روانه زندان شده بود. بررسی سوابق اشکان نشان داد 
که وی پس از طی ‌6سال از محکومیت 10 ساله‌اش، 

به تازگی از زندان آزاد شده است. 
دستگیری دو سارق زورگیر 

 مخفیگاه اشکان در منطقه دولت‌آباد شناسایی و 
او دستگیر شد. 

اشــکان که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشــت، 
به زورگیری در پوشش مسافرکشــی با استفاده از 
خودروهای سرقتی اعتراف و با معرفی همدستش 
ادعا کرد که تمامی ســرقت‌ها را به همــراه یکی از 
بچه‌محل‌هایش به نام »بابک« 26ساله که همانند او 
به مصرف مواد مخدر هرویین و شیشه اعتیاد دارد، 

انجام داده است. 
با شناسایی بابک به‌عنوان دیگر عضو این گروه دو 
نفره، او نیز دستگیر شد و پس از انتقال به پایگاه نهم 

آگاهی، اعترافات اشکان را تأیید کرد. 
متهمان در اعترافات خود عنوان داشتند که علاوه 
بر سرقت خودرو پرایدتاکسی سبزرنگ، چهار خودرو 
پراید دیگر را در شــهرری و بازار تهران، سرقت و در 
ادامه دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت 
و زورگیری در پوشش مسافرکشی کردند. متهمان 
هرکدام از خودروهای ســرقتی را نیز پس از ارتکاب 
چندین زورگیری، در ســطح شــهر رها  و مجددا 
خودرو جدیدی سرقت می‌کردند و سرقت‌های خود 
را از سر می‌گرفتند.  با توجه به شناسایی تعدادی از 
مالباختگان و اعتراف متهمان به زورگیری در مناطق 
شهرری و دولت‌آباد، از کسانی که به این شیوه و شگرد 
به‌ویژه در این مناطــق مورد زورگیری قرار گرفتند، 
دعوت می‌شود تا برای پیگیری شــکایات خود به 
نشــانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهــران بزرگ در 

شهرری – خیابان آستانه مراجعه کنند.

پسربچه اسکیت‌باز در دریاچه فدک

پسربچه اسکیت‌باز در دریاچه فدک بروجرد حین 
مسابقه با دوستانش غرق شد. شامگاه جمعه تعدادی 
کودک اسکیت‌سوار برای بازی وارد محوطه دریاچه 
فدک بروجرد شده و مشغول بازی می‌شوند. درحین 
مسابقه این افراد، یکی از آنها که پسر 13ساله‌ای به نام 
وحید اسداللهی بود، حین پرش از محوطه به داخل 
دریاچه سقوط می‌کند. با اعلام موضوع به هلال‌احمر 
بلافاصله ســه تیم امدادی و غواص به محل دریاچه 
اعزام و جســت‌وجو را برای یافتن پسر 13ساله آغاز 
می‌کنند. به گفته معــاون امدادونجات هلال‌احمر، 
تلاش‌ها برای یافتن جســد پسربچه 13ساله ادامه 
داشت تا این‌که در ساعت 12 ظهر تیم‌های غواص 
موفق شدند جسد این کودک را در عمق دریاچه پیدا 

کنند. 
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شهروند|  دو روز از انتشــار خبر تکان‌دهنده 
قتل‌های زنجیره‌ای گیلان می‌گــذرد. اعترافات 
هولناک مردی که تاکنون به قتل 7 زن میانسال 
اقرار کرده است. مرد 40ساله‌ای که در اظهاراتش 
مدعی شده در قتل‌ها همسرش هم با او همدست 
بوده و پس از به دام انداختن زنان میانسال و کشتن 
آنها طلا و اموالشــان را به سرقت می‌برده و برای از 
بین‌بردن آثار جرم پیکر بی‌جان و مثله‌شــده آنها 
را در گوشــه و کنار روســتاها و جاده‌های خلوت 
گیلان رها می‌کرده است. حالا با گذشت چند روز 
از دستگیری و اعترافات قاتل سریالی گیلان پیکر 
برخی از قربانیان هنوز پیدا نشــده تا خانواده‌های 
داغدار آنها هنوز هم چشــم انتظار باشند، درست 
مثل خانــواده یکــی از قربانیان که از تیر ‌ســال 
گذشته چشم انتظار پیدا‌شدن ردی از خواهرشان 
بودند. خواهری که یک روز از خانه بیرون رفت اما 
دیگر برنگشــت تا این‌که یکشنبه هفته گذشته 
بعد از 10 ماه پلیس خبر قتــل او را به آنها اطلاع 
می‌دهد. خبری بهت‌آور که هنوز هم خانواده آن 
زن نمی‌تواننــد باور کننــد، در ادامه گفت‌وگوي 
»شهروند« با برادر یکی از مقتولان سریالی رشت 

را می‌خوانید. 
خواهرتان از کی ناپدید شد؟

همه چیز از مسافرت‌ ســال گذشته به شمال 
شروع شــد. ما همراه خانواده تصمیم گرفتیم که 
برای تعطیلات عید فطر به گیلان برویم. با خواهرم 
تماس گرفتم، موضوع مسافرت را به او هم گفتم، 
خواهرم هم گفت مــن هم با شــما می‌آیم، ‌ای 

کاش نمی‌آمد؛ با هم رفتیم. روز دوم ســفر بود که 
خواهرم صبح از خانه خارج شد تا ظهر صبر کردیم 
اما خبری از او نشــد، با موبایلش تماس گرفتیم 
خاموش بود، البته زیاد نگران نشدیم پیش خودمان 
فکر کردیم که شارژ گوشیش تمام شده، بچه هم 
که نبود، ‌45سال داشت، خودش دو تا بچه بزرگ 
دارد، تا غروب هم صبر کردیم امــا باز از او خبری 
نشد، کم‌کم نگران شدیم، اوایل شب بود که دیگر 
تصمیم گرفتیم موضوع را به پلیس اطلاع دهیم. 
به کلانتری رفتیم و ماجــرا را تعریف کردیم. آنها 
مشخصات او را از ما گرفتند و به ما گفتند که با ما 
تماس می‌گیرند. تا این‌که بعــد از 10 ماه از طرف 
آگاهی با ما تماس گرفتند و گفتند که خواهرتان به 

قتل رسیده است. 
پس در این مدت خیلی عذاب کشیدید؟

شاید باورتان نشود در این مدت هر جایی که فکر 
می‌کردیم سر زدیم تا شــاید ردی از او پیدا کنیم. 
خواهرم جایی نداشــت که برود. خانه و زندگیش 
تهران بود، همه شهر‌های استان گیلان را دنبالش 
گشتیم، از همه اقوام و آشــنایان حتی دوستان 
خانوادگی قدیم سراغ او را گرفتیم اما انگار آب شده 
بود، رفته بود توی زمیــن. بیچاره بچه‌هایش آنها 
هم خیلی اذیت شدند. همه ما دنبال او بودیم. هر 
چند وقت یک‌بار هــم با کلانتری و آگاهی تماس 
می‌گرفتیم اما آنها هم می‌گفتند پیگیر هستیم و 

خبرمان می‌کنند.
خواهرتان ساکن تهران بود؟

ما اصالتا گیلانی هســتیم. خواهرم چند ‌سال 

پس از این‌که همســرش فوت کرد به تهران آمد؛ 
یک دختر و یک پســر بزرگ هم دارد. من خودم 
هم ‌24سال اســت که ساکن تهران هستم. کاش 
خواهرم تهران می‌ماند و با ما به سفر نمی‌آمد. شاید 

اگر ما به مسافرت نمی‌رفتیم این اتفاق نمی‌افتاد.
چه زمانی از قتل خواهرتان مطلع شدید؟

یکشــنبه هفته پیش بود که پلیس با ما تماس 
گرفت. البته اول پسر خواهرم در جریان قرار گرفت 
و بعد هم ما. وقتی این خبر را شنیديم، خیلی شوکه 
شــدیم. بعد از 10 ماه بی‌خبری، تازه بفهمی که 
خواهرت به قتل رسیده آن هم به این شکل فجیع. 
از هفته پیش که این خبر را بــه ما دادند، اعصابم 
به هم ریخته، باورم نمی‌شــود، خواهرم خیری از 
زندگی ندید. شوهرش که فوت کرده بود، به‌سختی 
بچه‌هایش را بزرگ کرد، تا آمد کمی لذت زندگی 
را بچشد که این بلا ســرش آمد. این حق خواهرم 
نبود. حالا هم که بعد از مرگش برخی روزنامه‌ها و 
سایت‌ها طوری خبر را منتشر می‌کنند که انگار او 
مقصر بوده. من نمی‌دانم این حرف‌ها را براساس چه 

سند و مدرکی مطرح می‌کنند.
چه حرف‌هایی، بیشتر توضیح دهید. 

متاسفانه از وقتی که پلیس این خبر را رسانه‌ای 
کرده، هر کســی هر جوری که دلش می‌خواهد 
راجع به ایــن موضوع اظهارنظــر می‌کند. بدون 
آن‌که از واقعیت ماجرا خبر داشته باشد. چند تا از 
روزنامه‌ها نسبت‌های ناروایی در رابطه با مقتولان 
این حادثه مطرح کردند که ما را بیشتر ناراحت کرد. 
این صحبت‌هایی که مطرح می‌شود، کذب محض 

است و از اساس دروغ است؛ درست نیست با آبروی 
مردم و آن مرحوم این‌طور بازی شود. آن روزنامه‌ای 
که درباره همه مقتولان اظهارنظر کرده از زندگی 
خواهر من خبر دارد؟ چطور می‌خواهد آبروی ما را 
بازگرداند. خواهرم که کشته شد، ما هم که داغدار 
شــدیم، حالا در این شرایط صحبت‌هایی مطرح 

می‌شود که بیشتر دل ما را به درد می‌آورد.
شما قاتل را از نزدیک دیده‌اید؟

نه؛ پلیس فقط به ما گفته کــه خواهرم به قتل 
رسیده اســت. نه من و نه بچه‌هایش هنوز قاتل را 
ندیده‌ایم. البته عکســش را در سایت‌های خبری 
دیدیم. پلیس به ما گفته تحقیقــات ادامه دارد و 

هنوز امکان رودررو شدن با قاتل مقدور نیست.
از خانواده سایر مقتولان خبر دارید؟

نه هیچ‌کدام از آنها را ندیدم. اطلاعات ما در حد 
خبرهایی است که در روزنامه‌ها و سایت‌ها منتشر 

شده است. 
پس از جزییات یا اعترافات جدید متهم 

هم بی‌خبر هستید؟
پلیس فقــط از قتــل خواهر و دســتگیری و 
شناســایی قاتل او به ما خبر داد. ما هم از طریق 
ســایت‌ها در جریان برخی جزییات قرار گرفتیم. 
فقط می‌دانم که قاتل اهل زیباکنار رشــت بوده و 
تاکنون به قتل 7 زن هم اعتراف کرده است؛ با یک 
سری جزییات دیگر. اما اینها برای ما چه اهمیتی 
دارد، خواهر من کشته شده آن هم به طرز فجیعی 
جنازه‌اش هم که پیدا نشده، اصلا معلوم نیست که 

جنازه‌ای باقی مانده باشد. 

برادر یکی از 7 قربانی قتل‌های سریالی گیلان در گفت‌وگو با »شهروند« پرده از 10 ماه انتظار برداشت

همسفری که بازنگشت
  برادر مقتول 45ساله: نسبت‌های ناروایی در رابطه با مقتولان این حادثه مطرح شد که دل ما را بیشتر به درد می‌آورد 

این پرونده از 17 اردیبهشــت ‌سال گذشــته پیش روی پلیس قرار 
گرفت. وقتی زنان تقریبا میانســال در جنگل‌های رشت کشته شده و 
بقایای جسد مثله شده‌شان پیدا می‌شــد، پلیس به راننده یک پراید 
خاکستری مشــکوک شــد. وقتی این مرد 40ســاله از سوی پلیس 
دستگیر شد، راز قتل‌های ســریالی‌اش را فاش کرد. او در بازجویی‌ها 
به قتل 7 زن اعتراف کرد. بعد از دستگیری متهم مشخص شد که وی 
سال‌ها قبل از همسر اولش جدا شده و چند وقتی می‌شد که با همسر 
دومش ازدواج کرده بود که صاحب یک فرزند چهار ســاله نیز شده‌اند. 
او اعتیاد به موادمخدر و چند ســابقه ســرقت خودرو دارد. همچنین 

تحقیقات نشان داد که همسر صیغه‌ای این مرد نیز سابقه سرقت گوشی 
تلفن‌همراه دارد. در ادامه مشخص شد که این مرد گویا قبلا آشپز بوده 
و خودش نیز در اعترافاتش اعلام کرد که به خاطر مهارت در شغلش به 
راحتی می‌توانسته اجساد را مثله کند. او در اعتراف‌هایش به ماموران 
گفت که ‌ســال 87 زنی را به‌عنوان مسافر سوار خودرواش کرده و برای 
سرقت 11 عدد النگوی دستش او را به قتل رسانده است. همچنین او به 
دو قتل دیگر در فروردین و خرداد ۸۸ نیز اعتراف کرد. انگیزه‌هایش هم 
همگی سرقت طلا بوده است. او همچنین اجساد تمام قربانیانش را مثله 
و بقایای جسد را در جنگل‌ها رها می‌کرد. برای همین احتمال می‌رود 

که این مرد، دســت به جنایت‌های دیگری هم زده باشد، برای همین 
تحقیقات از وی همچنان از سوی پلیس استان گیلان ادامه دارد.

اعترافات هولناک راننده پراید خاکستری

شهروند|  قاتل پلیس ساختمانی، با جلب رضایت اولیای دم، صبح 
دیروز از جنبه عمومی جرم در مقابل هیأت قضائی دادگاه کیفری استان 

تهران ایستاد. 
15 اسفند ‌سال 88 بود که به کلانتری شهر قدس خبر یک درگیری 
خونین در خیابان رسید. بلافاصله ماموران راهی محل حادثه شدند و 
پیگیری ماجرا را در دســتور کار خود قرار دادند. با حضور ماموران در 
محل مشخص شــد که چند نفر با ماموران پلیس ساختمانی درگیر 
شــده‌اند و در این درگیری یکی از ماموران پلیس ســاختمانی به نام 
حبیب مجروح شده اســت. بلافاصله حبیب به بیمارستان 12 بهمن 
منتقل شــد و ماموران پلیس تحقیقات خود را دراین‌باره آغاز کردند. 
آنها در تجسس‌های خود دریافتند که این درگیری بر سر ساخت‌وساز 
یک پروژه غیرمجاز در حاشیه قلعه‌حسن‌خان رخ داده است. بنابراین 
ماموران پیگیری‌های خود را درباره شناسایی ضارب آغاز کردند و در 
حالی ‌که تلاش‌ها در این رابطه ادامه داشت، از بیمارستان خبر رسید 
مامور پلیس ساختمانی به دلیل شدت خونریزی در بیمارستان جان 
خود را از دست داده است. بنابراین تلاش‌ها برای شناسایی قاتل ادامه 
یافت تا این‌که درنهایت مجید 29ســاله از ســوی پلیس شناسایی و 
بازداشت شد. این پســر در بازجویی‌ها به قتل حبیب در یک درگیری 

اعتراف کرد. 
وی به ماموران پلیس گفت: »من به همراه برادرم مسئول کنترل و 
نظارت یک پروژه ساختمانی بودم. مقتول هم پلیس ساختمانی بود. او 
چند باری سر پروژه آمد و به خاطر ســاخت و سازمان به ما تذکر داد. 
می‌گفت ساخت‌و‌سازی که ما انجام می‌دهیم، غیرمجاز است. خیلی از 

دستش عصبانی بودیم، تا این‌که آخرین‌بار‌باز هم به ساختمان ما آمد و 
تذکر داد. ما هم با او درگیر شدیم که در این درگیری من یک ضربه چاقو 

به او زدم.«
با اعترافات این پسر، وی صحنه قتل را هم بازسازی کرد و پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. مجید در دادگاه 
محاکمه شد و قضات جنایی نیز وی را به درخواست اولیای دم به قصاص 
محکوم کردند. این حکم به تأیید هیأت قضائی دیوان عالی کشور رسیده 
و به مرحله اجرا درآمده بود. در این میان قاتل درنهایت در حالی ‌که به 
روزهای آخر نزدیک می‌شد، توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را 
جلب کند. بنابراین او از اعدام رهایی یافت و پرونده‌اش بار دیگر به دادگاه 
کیفری فرستاده شد. او صبح دیروز از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم 

دادگاه کیفری محاکمه شد.
در این جلسه رسیدگی مجید از خودش دفاع کرد و به هیأت قضائی 
گفت: »من هیچ کینه‌ای از مقتول نداشتم. در یک لحظه عصبانی شدم. 
اصلا انگیزه‌ای برای کشتنش نداشتم. حتی چند بار هم او را دیده بودم 
و با هم صحبت کرده بودیم. اما آخرین‌بار برادرم با من تماس گرفت و 
گفت مقتول بار دیگر مقابل پروژه آمده و مانع ساخت‌وساز شده است. 
برای همین من هم خیلی عصبانی شــدم. وقتی سر پروژه‌مان رفتم با 
مقتول درگیر شــدم. درگیری ما آن‌قدر بالا گرفت که ناگهان او چاقو 
کشید. در ادامه چاقو از دستش افتاد که من آن را برداشتم و یک ضربه 
به کمر او زدم. نمی‌خواستم بمیرد؛ فقط می‌خواستم از خودم دفاع کنم. 
باور کنید که ‌7سال تمام در زندان ماندم و به اندازه کافی تنبیه شدم. در 
این مدت دوبار پای چوبه دار رفتم. تا این‌که پدر و مادر و برادرم با تلاش 

فراوان و پرداخت ‌800میلیون تومان توانستند رضایت خانواده مقتول را 
جلب کنند. الان هم فقط پشیمانم و از دادگاه تقاضای تخفیف مجازاتم 

را دارم.«
 بعد از صحبت‌های متهم، در پایان این جلسه هیأت قضائی وارد شور 
شــدند تا با توجه به رضایت اولیای دم حکم نهایی این پرونده را صادر 

کنند. 

نجات قاتل پلیس ساختمانی از اعدام


